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 5 قاب
 از منطقه مهرآباد

هجدهمین »تریبون‌محله« خراسان‌رضوی، پای درددل و دغدغه‌های اهالی منطقه »مهرآبـــاد«

مهــر نـــآ بـــاد
گزارش: نوید زنده‌روحیان | عکس: میثـم دهقانی | این جــا »مهرآباد« 
است؛ محله‌ای در شرق کلان‌شهر مشــهد و هجدهمین مقصد ما در 
تریبون‌محله خراســان‌رضوی. یک منطقه محروم، حوالی حاشیــــه 
شهر که به‌رغم کاستی‌هایش، برای مشهدی‌های اصیل نوستالژیک و 
خاطره‌انگیز است. چرا که یادآور خاطره »جمعه بازار« شلوغ و پررونقی 

است که چند ســال قبل، جمعه‌ها در این محــــله برقرار بود. یک بازار 
پررفت و آمد که هم مایحتاج مشتریان را تامین می کرد و هم منبع درآمد 
تعداد زیادی از اهالی مهرآباد بود. این‌روزها که به هزار دلیـــل، مهرآباد 
دیگر جمعه‌بازار ندارد، هرچند آرامش به محله برگشته و از شلوغــی 
و ترافیک و هیاهو خبری نیست اما اهالی محله معتقدند همان آمد و 

رفت و بگیر و ببند، صفای خودش را داشــت. تریبون‌محله این هفته 
خراسان‌رضوی را بردیم میان مردم شریف مهرآباد که از امکانات اولیه 
در محل زندگی‌شان محــروم و با ناامنی دست به گریبان هستند، شاید 
شنیدن و انعکاس مشکلات ‌کهنه محله‌شان توسط رسانه و شهردار 

منطقــه »حسین عبدا... زاده« مرهمی باشد بر دل پردردشان.

یک محله، بی‌بهره از امکانات اولیه شهری

پیرمردی سرزنده که چهارپایه ای جلوی در مغازه سبزی فروشی‌اش 
گذاشته و رفت و آمد مردم را نظـاره می‌کند به همراه دوستش، اولین 
کســانی هســتند که متوجه حضورما برای شــنیدن مشــکلات محله 
مهرآباد می‌شوند و سرِ حرف را باز می‌کنند. »جواد رجایی« می‌گوید: 
»مشــکل ترافیک، میراثی اســت که از زمان جمعه‌بــازار در این محله، 
حل نشــده باقی مانده. چیزی به اســم خط کشــی و چراغ راهنمایی، 
این جا وجود ندارد. عرض خیابــان در بخش‌هایی از بولوار آن قدر کم 
است که دو خودرو نمی توانند از کنار یکدیگر عبور کنند. در این محله 
از طرح اگو محروم هستیم؛ سال‌هاســت که از ما بابت ایجاد این طرح 
پول گرفتند، اما هیچ خبری نیست و هنوز و همچنان، فاضلاب متعفن 
و بدبو در همه کوچه ها و خیابان‌های محله جاری است. گویا مسئولان 
شــهری با پول ما، فقط بالاشهر را ســر و ســامان می‌دهند و از حال ما 

حاشیه‌نشین‌ها، غافل هستند و این ظلم است.«

 جای خالی جمعه‌بازار
 به زباله‌دان تبدیل شده

چند مــرد که کنــار هم جمع شــده انــد، از بیــکاری ناشــی از تعطیلی 
جمعه‌بازار مهرآباد گلــه دارند و یکی از آن ها مــی گوید: »وقتی جمعه 
بازار بود، ترافیک و شلوغی بود اما  زندگی هم در محله جریان داشت. 
من فقط از طرف خودم حرف می‌زنم نه از سوی کل اهالی محله، چون 
شاید عده ای با نظرم مخالف باشند اما لطفا بروید و ببینید فضایی که 
روزی محل کسب و کار یک عده فروشنده و کارگر زحمتکش و آبرومند 
بود و در عین‌حال، نیازهای مردم را رفع می کــرد، حالا به زباله‌دان و 
محل ریختــــن نخاله و ضایعات ســاختمانی تبدیل شــده است. اگر از 
فضای جمعه‌بازار برای احداث یک پارک و بوســتان و زمین ورزشــی 
استفاده می‌شد، به خدا دلم نمی سوخت. اما حالا از خودم می‌پرسم 

چرا محله را از جمعه‌بازار محروم کردند تا زباله‌دان بسازند؟«

   روابط عمومی منطقه 5 شــهرداری در ایــن باره توضیح 
می دهد : »فضای خالی جمعه بازار ســابق، اکنــون نه زباله 

دان ، بلکه پارکینگ خودروهای سنگین است.«

 جزیره‌ای که از همه طرف
 با زمین خاکی و بیابان، احاطه شده

آقای »علیــزاده« که صاحب یک مغازه اســباب بازی فروشــی در محله 
مهرآباد و یکی از بانیان مهدیه محله اســت، گله می‌کند: »ما تا به حال 
هرگونه همکاری با شــهرداری منطقه داشتیم و هر چه خواستند اجرا 
کردیم. قرار بود عقب نشینی انجام دهیم تا بولوار مهرآباد را اجرا کنند 
و شکل درستی به این محله بدهند، ما هم کمک کردیم اما هنوز اتفاقی 
نیفتاده است. زمین خالی بزرگی ابتدای مهرآباد وجود دارد که قرار بود 
در آن برای بچه ها پارک و سالن ورزشی احداث شود، اما نشد. سمت 
چپ خیابان قرار بود معبری باز شــود که شــکل نگرفت. سمت راست 
خیابان قرار بود به محله پنج‌تن متصل شود، اما نشد. خلاصه به دلیل 
بدقولی و بدعهدی مســئولان شــهری، ما ماندیم و یک جزیره به اســم 
مهرآباد که از همه طرف، با زمین خاکی و بیابان برهوت احاطه شده و 

اهالی توسط آن محاصره شده اند. این انصاف است؟«

   شــهردار منطقه 5 شهرداری مشــهد، در پاسخ می‌گوید: 
»متاســفانه زمین‌های این منطقــه، مالک خصوصــی دارد و 
در این منطقه، هیــچ زمینی  در اختیار و متعلق به شــهرداری 
نیســت. طبیعتــا بایــد بــرای ایجــاد فضــای ســبز و اماکــن 
تفریحی‌ورزشــی، زمین ها تملک شــود که ایــن کار به هزینه 
بســیاری نیاز دارد. اما دو زمین، یکی ابتدا و دیگری اواســط 
مهرآباد شناسایی شده و مورد بحث قرار گرفته و جلساتی نیز 
با مالکان آن ها انجام شده است تا بلکه بتوان برای این محله 

امکاناتی در نظر گرفت. قبلا هم زمین‌هایی 
در نظر گرفته بودیــم که مثلا مشخص 
شــد صاحب یکی از همیــن زمین‌ها 
پیش از فوت خود، زمین را به صورت 

قولنامــه ای با بیــش از 40 نفر معامله 
کــرده و وراث او هم ســند زمیــن را در 

دســت داشــتند. این ها مشــکلات 
کوچکی نیســت که به راحتی و در 
زمان اندک حل و فصل شود. اما ما 

همچنان در حال مذاکره هستیم 
تا این اتفــاق خوب بــرای مردم 

منطقه بیفتد.«

اهالی از جولان خلافکاران و زورگیران 
در رنــج و عذاب هستند

»آقـای کریمـی« یکـی دیگـر از اهالـی مهرآباد که سال‌هاسـت سـاکن 
ایـن محـــله اسـت، دل پـردردی از ناامنـی محلـه دارد: »سـاکنان 
ایـن محلـه، مـردم اصیـل و شـریفی هسـتند. مـن بیشـتر کسـانی را 
کـه ایـن جـا زندگـی مـی کننـد، مـی شناسـم و می‌دانــم انسـان هـای 
سـالم و خانـواده‌داری هسـتند امـا متاسـفانه مشـکلاتی مثـل وجـود 
زمیـن هـای خالـی و بایـر، خرابـه هـا و سـاختمان‌های نیمه‌تمـام و 
نبود نظـارت پلیـس، باعـث شـده ایـن منطقـه ناامن و بـه محلـی برای 
رفت و آمـد و جـولان دزد و زورگیـــر و معتـاد و فروشـنده مواد مخـــدر 
تبدیل شـود و ساکنان از این شـرایط، در رنج و عذاب هسـتند. بیشتر 
اهالی  منطقـه مهرآبـاد لباس‌های جیـب‌دار و دکمه‌دار می‌پوشـند تا 
زورگیـران بـه راحتـی نتوانند پـول و مـدارک شـان را به سـرقت ببرند 
و خیلـی وقت‌هـا معلم‌هـای مـدارس محلـه، بچه‌ها را تـا نزدیـک خانه 
همراهـی می‌کنند تـا اتفاقی برایشـان نیفتـــد. واقعا تکلیف مـا با این 

وضعیـت چیسـت؟«

همه بچه‌های محل باید رزمی‌کار شوند! 
کمـی جلوتـر، سـر و صدایـی کـه از یکـی از مغـازه هـای محلـه به‌گوش 
می‌رسـد، توجهـم را جلـب می‌کنـد. مغـازه، یـک گیـم سـنترِ سـاده و 
جمع و جور است که بچه‌های محـــل از در و دیوارش آویزان هستند. 
یکـی، بـازی بقیـه را تماشـا می‌کنـد، تعـدادی بـا سـر و صـدا بـازی 
می‌کنند و یک عده هم منتظر نوبت شـان هسـتند و به بازیکنان، جــوّ 
می‌دهند! با حال و هوایشـان همراه می‌شـوم و می‌پرسـم: از شـرایط 
محلـه راضـی هسـتید؟ گلـه‌ای، درددلـی، مشـکلی نداریـد؟ یکـی از 
بچه‌هـا، همین‌طـور کـه بـا هیجـان بـازی مـی کنـد، می‌گویـد: »ایـن 
جـا تنهـا دلخوشـی و تفریـح مـا بچه‌هـای محـل اسـت؛ صحبـت کنیـد 
یـک وام بـه علـی آقـا، صاحـب مغـازه بدهند تـا فضـا را بـزرگ تـر کند و 
یکی دوتا دسـتگاه دیگـر بخرد تا هـر روز این قـدر برای رسـیدن نوبت 
بازی‌مـان، معطـل نشـویم.« همـه می‌خندنـد. یکـی دیگـر از بچـه هـا 
ادامه می‌دهد: »ما ایـن جا یک پارک نداریم، سـالن ورزشـی نداریم، 
باشـگاه ورزش‌هـای رزمـی کـه همه‌مـان علاقه‌مندیـم، نداریـم.« 
یکـی دیگـر از بچه‌هـا می‌پـرد وسـط حرف‌هـای نفـر قبلـی و بـه طنـز 
می‌گویـد: »تـوی ایـن محلـه واقعـا وجـود یـک باشـگاه ورزش‌هـای 
رزمـی لازم اسـت. همه‌مـان باید دفـاع شـخصی یـاد بگیریم از دسـت 
این دزدهـا و زورگیرهـا و معتادهایی کـه امان‌مـان را بریده‌اند.« همه 

می‌زننـد زیـر خنـده و تاییـد می‌کننـد.

یک زمین خاکی برای بازی
 پر از سرنگ آلوده و عقرب

از خیابـان اصلـی وارد کوچه‌های محله می شـوم. خانمی جلـو می آید 
و بـا ناراحتـی مـی گویـد: »از دور کـه مـی آمدیـد، شـما را دیـدم و صبـر 
کـردم بـه ایـن جـا برسـید. چـرا فقـط در خیابـان اصلی رفـت و آمـد می 
کنیـد؟ اگر راسـت می‌گوییـد، بیاییـد داخل کوچه هـا تا آسـفالت های 
خـراب و کنـده شـده و فاضالب‌ جـاری در کوچه‌هـا را ببینیـد. بیاییـد 
تـا ایـن زمیـن خالـی و خاکـی را کـه تنهـا فضـای بـازی و ورزش بـرای 
بچه‌های ماسـت، ببینید. زمینی که تابسـتان‌ها، گرد و غبـار و خاکش 
بـه چشـم و حلق‌مـان مـی‌رود و زمسـتان‌ها از گل و لای در رنجیـم، 
شـب‌ها هم مایـــه ناامنی اسـت. وقتی فرزندان ما در ایـن زمین خاکی 
فوتبال بـازی می کننـد، قبـل از این که بازی شـان را شـروع کننـد باید 
سـرنگ های آلوده معتادان را از روی زمین جمع کنند تا آسـیبی به آن 
ها نزند. واقعا این شـرایط، انسانی است؟ مسـئولان حاضرند خانواده 
خودشـان در این شـرایط  زندگی کننـد؟« در حین صحبـت، جمعی از 
افـراد محلـه به مـا می‌پیوندنـد. خانـم »صدیقـه نگهبـان« گلـه می‌کند: 
»سـرنگ را ول کـن. ایـن زمین پـر از عقـرب شـده و هربـار بچه‌هایم این 
جـا هسـتند، حسـابی نگرانـم. مردهـای محلـه مجبورنـد هـر از گاهـی 

آتـش بزرگـی این جـا روشـن کنند تـا عقرب هـا را بکشـد.«

   »حســین عبدا... زاده« شــهردار منطقه5 که در گشت و 
گــــذار در محله، همراهی‌مان می‌کند، در ایــن باره توضیح 
می‌دهد: »ما بــه تازگی آســفالت بخش‌هایــی از  مهرآباد  را 
ترمیم کرده ایم و برای آســفالت دیگر کوچه‌ها هم مشــکلی 
وجود ندارد و انجام می‌شــود. به‌صورت موردی، شکستگی 
هایی هم وجــود دارد کــه از همکارانم می خواهم در اســرع 

وقت ترمیم شود.«

 3بار دوچرخه‌ام را دزدیدند 
و دوباره با بدبختی، خریدم

»احسـان« یکی از بچـه های حاضـر در جمـع، اعتـراض می‌کنـد: »دراین 
محلـه شـب و روز زورگیرهـا و معتادهاحضـور دارنـد. هرکـدام جایـی می 
نشـینند، یا مـواد مصـرف مـی کننـد، یـا کمین مـی کننـد. تـا به حال سـه 
مرتبه دوچرخه مـن را دزدیده‌انـد و دوباره بـا بدبختی و التماس بـه پدرم، 
خریدم. پدرم می‌گوید دیگر حق نداری دوچرخه را از خانه بیرون ببری! 
مگر می شود در خانه دوچرخه سواری کرد؟« پیرمردی از ساکنان محله، 
آخرین نفری اسـت که گله می‌کند: »همیـن چند روز پیـش از یک خودرو 
دزدی کردند و حتـی چرخ‌های آن را هـم بردند و زیرش آجر گذاشـتند. «
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 به نقل از روابط عمومی
  شهرداری  منطقه 5 مشهد

در ساعات مختلف شب و روز 
به محله می‌آیم و مشکلات را 

شخصا بررسی می‌کنم

باتوجه به این کــه بخش مهمی از 
گلایه‌هــای اهالی محلــه مهرآباد، 
دربــاره ناامنــی منطقــه اســت، 
»ســرهنگ آقابیگــی« فرمانــده 
انتظامی مشهد،  به تریبون‌محله 
قــول داد طــی روزهــای آینــده با 
تریبون‌محلــه همــراه شــود و بــه 
شکل سرزده، در ساعات مختلف 
روز و شب به محله مهرآباد برود 
و مشــکلات محلــه را از نزدیــک 
بررســی و بــا مــردم رو در رو 
گفت‌وگو کند تا در اســرع وقت، 

رسیدگی کامل صورت گیرد.

پنج شنبه‌ها با18

تریبون محله

 مادر شهید »علیرضا سالک« از شهدای محـله 
تنهــا، جلــوی در خانه نشســته بــود و گفــت: هیچ 

گله‌ای از هیچ‌چیز ندارم.

  پاکبانِ محـــله از نبود دســتگاه حضور و غیاب 
پاکبان‌ها در محله گله داشت و می‌گفت مجبورم 
برای ثبت حضور در شــروع و پایان شیفت، اول 
به شــهرداری منطقه بروم، بعد بــه محله بیایم و 

کار را شروع کنم.

  بن‌بست مهرآباد؛ یکی از چندین کوچه بسیار 
باریک و تنگ محله مهرآباد.

   احســان می‌گفــت ســارقانی کــه در محلــه 
رفت‌وآمــد دارنــد، چندیــن بار دوچرخــه‌اش را 

دزدیده‌اند.

    به‌رغم همه محرومیت‌ها، زندگی در مهرآبادِ 
مهرندیده جاری است.

وعده 
 فرمانده‌انتظامی مشهد 

برای تامین امنیت مهرآباد

یبون‌محله قرار بعدی تر

یک شنبه 26 خرداد »منطقه خواجه ربیع«

یک شنبه 26 خرداد، تریبون‌محله‌ای‌هامهمان »منطقه خواجه ربیع« هستند.
اهالی این محله می‌توانند ساعت 11صبح  

جلوی ورودی آرامگاه خواجه ربیع
حضور داشته باشند و مشکلات و کمی و کاستی‌های محله خود را، رو در رو با ما در میان بگذارند.


